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فرهاد نظري

فرمان واگذاري اراضى 
دارالخلافۀ ناصري۱

ه در سال  در اين مقاله، فرمانى از ناصرالدين شاه قاجار معرفى مي شود 
صدهزار ذرع از زمينهاي دارالخلافۀ  ١٢٩٠ق صادر، و به موجب آن ي
براي  است.  شده  واگذار  صاحب ديوان  فتح علي خان  ميرزا  به  ران 
ران، علاوه بر  تر اين سند و درک آن در بستر تحول تاريخي  معرفى 
ران در زمان  اين توسعه  مشخصات ظاهري سند، از تاريخچۀ تحولات 
ارهاي صاحب ديوان به  نيز ياده شده است. پس از آن، شخصيت و 

اختصار معرفى، و در پايان متى سند و تصوير آن آورده شده است.    

١. مقدمه
در   ه  است  فرمانى  مي شود  معرفى  اينجا  در  ه  سندي 

اواخر سال ۱۲۹۰ق، پس از نخستين سفر ناصرالدين شاه 
واگذاري  آن  موضوع  است.  شده  صادر  فرنگستان،  به 
ميرزا  به  ران  دارالخلافۀ  اراضي  از  ذرع  صدهزار  ي
توسعۀ  منظور  به  شيرازي  صاحب  ديوان  فتح  علي  خان 
اغذي به ابعاد ۱۹×۳۲  ران است. متى فرمان بر  شهر 
سته  نستعليق نوشته  سانتر  متر و در هفت سطر، به خط ش
لاهک  دار  شده است. بر پيشانى سند، مُهر چهارگوش 
تذهيب  شدۀ ناصرالدين  شاه با عبارات: «المل الله/ السلطان 
بن السلطان/ ناصرالدين  شاه قاجار» ديده مي  شود. سطر 
ران و علت گسترش آن  اوّل و دوّم فرمان دربارۀ اهميت 
نان و متوطنان و مراجعان است. در سطر  در جهت رفاه سا
سوم، سخن از واگذاري زمينهاي خالصۀ ديوانى به امرا و 
اشراف و اعيان رفته است، تا به منظور آبادي و توسعۀ 
سطور  در  بسازند.  آن  در  مي  خواهند  هرچه  دارالخلافه 
بعدي، سخن از اراضي واگذارشده به صاحب  ديوان است، 
ه بنا به درخواست خودش به او «مرحمت و عنايت» 
شده است. اين فرمان از نظر شمول بر آگاهيهاي تاريخ 
ران اهميت دارد؛ از جمله: علت و چگونگي  تحول شهر 
دارالخلافۀ  به  ران  از  آن  نام  تغيير  و  ران  گسترش 
فتح  علي  خان  ميرزا  با  مختصر  آشنايى  ديگر،  ناصري؛ 

ه از رجال دربار قاجار بوده است.  صاحب  ديوان، 

٢. توسعᤕ دارالخلافه ناصري۲
سال  در  آمده،  قاجار  دورۀ  منابع  در  ه  اخباري  طبق 
۱۲۸۴ق هم زمان با بيستمين سال سلطنت ناصرالدين  شاه، 
تزاحم  و  اهالى  ثرت  جهت  از  دارالخلافه  چون «خطۀ 
ه شهر عتيق طهران آن همه جمعيت  نفوس به حدي رسيد 
ه  را از روي حقيقت برنمي  تافت،»۳ شاه تصميم گرفت 
ران را از هر طرف وسعت دهد، تا عموم رعايا و برايا 
مال  در مهد امن و امان و قرين رحمت باشند، از روي 

نند.۴ فراغت معاش 
هنه را برچيده و پيرامون  به اين منظور، حدود شهر 
دوازده  با  هشت  ضلعي  طرح  با  ديواري  جديد،  شهر 
ه  ردند « دروازه ساختند و پاي آن را خندقي حفر مي 
از براي مترددين معبر نباشد و شهر از آفت سيل مصون 
ماند».۵ ميرزا يوسف مستوفى  الممالک صدراعظم و ميرزا 



١٣
٨٦

يز 
 پاي

/ ٩
هنر

ان 
ست
گل

٩٥

عيسي وزير دارالخلافه و جمعي از مهندسان و محاسبان 
ار شدند. شرح بنياد شهر جديد، به نام  مأمور انجام اين 

دارالخلافۀ ناصري، در المآثر و الآثار چنين آمده است:
سال  همين  شعبان  شهر  يازدهم  شنبه  ي روز  تا 
ذات  سراپردۀ  هجرت،  از  هزارودويست وهشتادوچهار 
اقدس همايون را از شهر بيرون زدند و جميع رجال و 
ت و وزراء مختار دول خارجه همگي  دولت و اعيان ممل
حاضر گرديده سلام عام انعقاد يافت و بعد از خطابه 
همايون  اقدس  ذات  مبارک  خيال  اين  مناسب  خاصه 
ه استادان و مهندسان طرح خندق را ريخته  به موقعي 
بودند تشريق حضور ارزانى داشتند بالسعادة و الاقبال.  
دست  به  فرموده  ابتداء  بسمله  به  ذي  بال  امر  اين  در 
ه از نقره ساخته شده بود بر زمين  لنگي را  حق  پرست 

ندند.۶ ندند و بپرا نشانيدند و مشتر خاک ب
لنگ افتتاح به دست ناصرالدين  شاه  وبيدن  پس از 
دارالخلافه  وزير  نايب  السلطنه،  ميرزا  امران   شاه  زاده  و 
اراضي  شود.  تمام  سه ساله  خندق  حفر  ه  شد  متعهد 
بسياري از دارالخلافۀ نوبنياد را به امرا و اعيان و اشراف 
ردن شهر برآيند. به همين سبب،  ردند تا به آبادان  واگذار 
ه يا  ران را به نام اشخاصي ناميدند  بخشهاي مختلف 

مالک آن بودند، يا در آن به آبادي پرداختند.۷ از آن جمله 
ه در ذي العقدۀ سال١٢٩٠ق  صدهزار ذرع زمينى  است ي
ه در اين سند  به صاحب ديوان سپردند. بنابر نشانى اي 
در  صاحب ديوان  به  اعطاشده  اراضي  ان  م است،  آمده 
فاصل  حد  ران،  شرقي  جنوب  در  چاله ميدان  محدودۀ 
عبدالعظيم  حضرت  نوساختۀ  دروازۀ  و  دولاب  دروازۀ 
(ع)، بوده است.۸ ناصرالدين شاه پيش از اين نيز، در عُشر 
ي  اوّل سلطنتش، براي توسعۀ دارالخلافه اقدامات مشا

رده بود: 
ه خانه هاي  اراضي خالصۀ ديوانى واقعه در سنگلج را 
جناب معيرالممالک، دام اجلاله، و غيره آنجاست و به 
باغ خسروخان و باغ قورخانه و باغ امان  االله  خان اشتهار 
دارد، به جهت توسعه بر مردم دارالخلافۀ طهران و اخراج 
ان، به رعايا انتقال فرمودند  ايشان از تنگناي ضيق م
و از اين جهت بر آبادانيهاي جديد چندين هزار جريب 
بيفزودند به مباشر محمدتقي  خان معمارباشي، به تاريخ 

ور [سال ۱۲۷۲ ق].۹ مذ

به  ١٢٨٤ق  از  بعد  ساليان  در  ناصري  دارالخلافۀ 
اي متقاطع و منظم مجهز شد،  عمارات و اشجار و خيابا

ت ۱. نقشه دارالخلافۀ 
طهران در سال ۱۸۵۲ 
ميلادي، ترسيم بِرزين
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ه «بر آيين معابر عامۀ ممالک اروپا شوسه شده است. 
بعضي  در  و  مي  گردد  ه  الس و  مي رود  عرّاده  جا  همه 
اي داخله، چراغهاي گاز و برق نيز ايجاد شده  از خيابا

است».۱۰
آن  از  بعد  و  توسعه  از  پيش  رانِ  ه  سياحانى 
زيبايى،  آبادانى  از  اعم  را،  آن  اي  تفاو ديده  اند،  را 
ي از دوستان ايرانى اش  برشمرده  اند. بروگش(۱) از قول ي
رده  توصيف  را  ران  دارالخلافۀ  به  رسيدگي  وضع 

است:
ه به سال ۱۸۷۳ ميلادي  طرح توسعه و تزيين پايتخت، 
ثيف  وچه هاي  نون  آغاز شد، همچنان دنبال مي شود. ا
اي  و تنگ و تاري آن دوران جاي خود را به خيابا
زيبا و عريض داده اند. همچنين ميادين عمومي مسطح و 

يزه و سنگ فرش شده و بولوارهاي مشجر احداث  پا
نون محلات اصلي شهر  گرديده است. علاوه بر اين، ا
شبها با نور چراغ گاز روشن مي شود و با حفر قنوات 
است.  شده  تأمين  هم  اهالى  نياز  مورد  آب  متعدد، 
فرق  قديم  ران  با  لي  به  نونى  ران  چهرۀ  خلاصه 

رده است.۱۱

ناصري  دارالخلافۀ   (١٩٢٥ (١٨٥٩ـ  رزن(۲)  ِ لُرد 
ل گرفته و جامۀ  ه بر مبناي شرقي ش را شهري مي ديد 
ران نخستين گامهاي  رده است. به زعم او،  اروپايى بر تن 
ترقي در جهت فرنگي شدن را برداشته  و به راهي افتاده 
فرض  اروپايى  شهرهاي  مي  توان  را  آن  غايت  ه  است 

رد.12 

(1) Ernst 
Brugsch

(2) George 
Nathaniel Curzon

(3)  Ernest 
Orsolle

ت ۲. نقشۀ 
دارالخلافۀ طهران 

در سال ۱۲۷۵ ق.  
رشيش،  ترسيم: 

ۀ  معلم توپخانۀ مبار
مدرسۀ دارالفنون.
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ه در سال  ارنست اورسولّه(۳) (اورسل) (١٨٥٨ـ ؟)، 
رانِ بعد از گسترش،  ١٨٨٢م به ايران آمد، از تغييرات 
ا،  ا و خيابا رهاي جديد، سنگ  فرش ميدا مانند حفر 
نوسازي بازار، ايجاد خطوط تلگراف، و افروختى چراغ 
ه در سالهاي آتي  رده  رده است. او پيش بينى  گاز ياد 
اروپايى  شهرهاي  شبيه  ران  ديگر  انات  ام ورود  با  و 

مي  شود و البته:
شورهاي  م  نظيرترين  ي از  ايت، تمدن ما براي ي در 
آلوده  آن  دروغين  مظاهر  با  را  خود  هنوز  ه  جهان، 
خود  ار  ناپذير  محاسن ان بعضي  علي  رغم  است،  رده  ن
يک نواختر ملال  انگيز و ابتذل واقعي به ارمغان خواهد 

آورد.۱۳

 صاحب  ديوان 
برخان  ميرزافتح  علي  خان (۱۲۳۶-۱۳۱۴ق)، فرزند علي  ا
قوام  الملک شيرازي و داماد فتح علي  شاه، از رجال دربار 
امور  به  دربار  آن  در  سال  هفتاد  مدت  ه  بود  قاجار 
ومتر و ديوانى اشتغال داشت.۱۴ او در سال ۱۲۵۶ق،  ح
استيفا  دفتر  در  مدتي  و  آمد  ران  به  بيست سالگي،  در 
سنۀ  تا  و  شد  ورامين  م  حا آن  از  پس  داشت.  اشتغال 

۱۲۶۹ق به ميرزا فتح  علي  خان مستوفى معروف بود.۱۵
بعد از مرگ ميرزا محمدشفيع آشتيانىِ صاحب  ديوان 
فتح علي خان  ميرزا  ناصرالدين شاه  ١٢٧٢ق،  سال  در 
مستوفى را در شهر شوال ١٢٧٣ق به لقب صاحب  ديوان 
رد.۱۶ در سال ١٢٧٧ق، وزير مظفرالدين  ميرزاي  مفتخر 
ولى عهد در ايالت آذربايجان شد.۱۷ در سال ١٢٨١ق، به 

ت ۳. نقشۀ دارالخلافۀ 
ناصري طهران در 

سال ۱۳۰۹ ق. 
ترسيم: عبدالغفارخان. 
اراضي واگذار شده به 
صاحب ديوان در بخش 
جنوب شرقي اين نقشه 

قرار دارد.
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م خوزستان شد.۱۸ نيز در سال  جاي حشمت  الدوله حا
(ظل  السلطان)  يمين  الدوله  شاه  زاده  وزارت  به  ١٢٨٤ق، 
به  ١٢٨٨ق  سنۀ  در  آن،  از  پس  رسيد.۱۹  اصفهان  در 
وزارت مظفرالدين  ميرزا ولى عهد ايران در ايالت آذربايجان 
نخستين بار  ه ناصرالدين  شاه  سال١٢٩٠ق  در  رسيد.۲۰ 
رد، صاحب  ديوان را با يک ثوب جبۀ  به فرنگ سفر مي  
رد.  شمسۀ مرصّع، به منصب جليل وزير نظامي سرافراز 

متى دست خط ناصرالدين شاه چنين است:

در  خود  به  محوله  خدمات  در  صاحب  ديوان  چون 
رده است، به خصوص در امر  مال سعي را  آذربايجان 
اب مرخص شده و به  ه از ر قشون، در اين اوقات 
آذربايجان مي  رود، او را به منصب جليل وزير نظامي 
مال دلگرمي مشغول خدمات محوله  ه با  مفتخر نموديم 

به خود باشد. سنۀ ۱۲۹۰ تخاقوي  ئيل.۲۱ 

و  فارس  م  حا ١٢٩٨ق  سنۀ  در  صاحب  ديوان 
ار جلال  الدوله، پسر بزرگ مسعودميرزا ظل  السلطان،  پيش
شد.۲۲ از ١٣٠٨ ق تا ۱۳۱۰ق، به جاي محمدتقي  ميرزا 
قدس  آستان  متولى  باشي  و  خراسان  ار  پيش ن  الدوله  ر
نت فراوان فراهم  رضوي بود.۲۳ صاحب  ديوان مال و م
روزنامۀ  در  ثروتش  دربارۀ  اعتمادالسلطنه  بود.  آورده 

خاطرات مي  نويسد:
۱۱صفر ۱۳۰۴: ميرزا فتح  علي  خان صاحب  ديوان مال 
معطر  ليموي  آب  و  و  تنبا دارد:  بى  حساب  نت  م و 
هتر  ه هوش از سر مهتر و  شيراز، خاصه شراب خلر 
هر  و  مي  دهد،  جعفري  زر  و  شميري  شال  مي  ربايد؛ 
چه مي  خواهد مي  گيرد. خوان و خانه  اش نيز آراسته و 
ومت و  گسترده است. هفتاد سال عمر خود را در ح

مأموريتهاي بزرگ گذرانده.۲۴ 

در جايى ديگر از خاطرات، او را مردي حريص خوانده۲۵ 
و دربارۀ طمع صاحب  ديوان مي  نويسد:

ردم.  سه  شنبه ۱۲ [صفر سنه ۱۳۰۴ق]، روزنامه عرض 
رور دولت از  ه پنجاه  شخصي در ايتاليا فوت شده 
ه عرض شد،  او مانده. در روزنامه نوشته بودند. همين 
ه ظل  السلطان و  ه در ايران نبود  شاه فرمود افسوس 
نند! معلوم شد همه  صاحب  ديوان و غيره او را غارت 

چيز به حضرت همايونى معلوم است.۲۶

ه ناصرالدين  شاه در  اين همان صاحب  ديوان است 
صدهزار  فرمانش او را «دولت خواه بلااشتباه» خوانده و ي
رده تا  ذرع از اراضي دارالخلافۀ جديد را به او عنايت 
مي  خواهد  ه  ار  هر  و  دانسته  خود  طلق  ملک  را  آن 
انجام دهد، «حتر نقل و انتقال به غير را». البته هيچ بعيد 
ش  ور را در ازاي دريافت پيش ه شاه اراضي مذ نيست 
رده باشد. چنين معاملاتي معمول بوده و  به وي عنايت 
اعتمادالسلطنه در اين باره اطلاعات جالبى عرضه داشته 

است:

ت ۴. تصوير فرمان 
واگذاري اراضي 
دارالخلافۀ ناصري به 
صاحب ديوان
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جمعه ۱۶ ـ [شعبان سنه ۱۳۱۱ق...]: خداوند رفع شر اين 
حرام زاده و اين دو پسر ...السلطنه۲۷ غيرمرحوم را و  اين 
اشيرازي بى  قابليت صاحب  ديوان را  ا بير بى  دين  پير ا
ند. تا اينها هستند،  از سر رعيت فقير بيچارۀ ايران دور 
ومت  ح به  نند،  مي   تطميع  گزافى  مبلغ  به  را  دولت 

مي  روند و رعيت را مي  چاپند.۲۸ 

قرار  اين  از  صاحب  ديوان  عمرانى  آثار  از  چندي 
شهر  شوارع  جميع  ردن  سنگ فرش  و  «ساختى  است: 
شيراز در سنۀ هزارودويست ونودونه»۲۹ و باغ «دل گشا 
از بساطين مفصلۀ شيراز»۳۰ و مرمت بناي بقعه و خانقاه 
شيخ سعدي، عليه  الرحمه، در سال ۱۳۰۱ق (اصل بنا از 
وظيفه  تومان  پنجاه  تعيين  و  است)  بوده  زند  ريم  خان 
محلۀ  در  صاحب  ديوان  مسجد  آنجا.۳۱  متولى  حق  در 
ران، ۱۳۰۲ق، از بناهاي ميرزا فتح  علي  خان  عودلاجان 

صاحب  ديوان است.۳۲ 

٤. متى فرمان 
[مهر]:

ناصرالدين  شاه  السلطان/  بن  السلطان  الله/  المل 
قاجار

نون خاطر مرحمت مظاهر و مطمح نظر  /١چون م
است،  عباد  آسايش  و  بلاد  آبادي  در  همواره  عدالت اثر 
تا عموم رعايا و برايا در مهد امن و امان و قرين رحمت 
نند /٢ و چند سال  مال فراغت معاش  بوده، از روي 
ه محل توجه عامۀ  ه شهر دارالخلافة الباهره را،  است 
اهالى ايران و مرجع تمام مردمان و مقر خلافت و سلطنت 
نه و  ه امر س است، از هر طرف وسعت و فزايى داده  ايم 
شند /٣  متوطنين دارالخلافۀ ناصري به صورت سختر ن
نند و اراضي واقعه در  و در رفاهيت و توسعه تمشيت 
ه خالصه ديوان همايون  اين شهر جديدالبنا را هر چه 
ه  بوده قدري به امرا و اعيان و اشراف عنايت فرموديم 
ن  درصدد آبادي و بنا برآمده، براي خودشان خانه و مس

اروان سرا و مستغلات بسازند. و غيره از 
از  ذرع  يک صدهزار  موازي  جمله،  آن  از   ٤/
اراضي خالصۀ باقيه در جلو دروازۀ جديدالبناي حضرت 
ه از جلو  ريم، است  عبدالعظيم، عليه آلاف التحيه و الت
حضرت  قديم  دروازۀ  بيرون  دولتر  سربازخانۀ  دروازۀ 
عبدالعظيم ممتد است و طرفين آن/٥ منتهي به دو خيابان 

جناب  به   مي شود،  دولاب  قديم  دروازۀ  و  دروازه  همين 
ميرزا  بلااشتباه،  دولت خواه  فدوي  اجل  جلالت مآب 
ت  ار ممل فتح  علي  خان صاحب ديوان وزير نظام و پيش
اين موقع  در  و  بود،  شده  عنايت  و  مرحمت  آذربايجان، 
فرمان  صدور  استدعاي   ٦/ همايونى  مبارک  خاک پاي 
نمود. ايجاباً لمسؤوليته و محض مزيد اميدواري مشاراليه، امر 
قدر قدر به صدور اين منشور قضادستور شرف صدور 
ه مشاراليه اراضي مزبوره را ملکِ  يافته، و مقرر است 
ايت دلگرمي و استظهار،  طلقِ خود دانسته و از روي 
ه خواسته باشد مجاز است؛  انه  هرگونه تصرفات /٧ مال

حتر نقل و انتقال به غير را.
ارگزاران امور ديوانى و متصديان عمل خالصه  و 
خالصه  جمع  از  را  زمين  قطعه  اين  [؟]  اري  هم تأييدي 

موضوع دانسته و در عهده شناسند.
ي فى شهر ذي  العقدة الحرام سنۀ۱۲۹۰، تخاقوي  ئيل تر

تاب   نامه
وشش و تحشيۀ  احتشام  السلطنه، محمودخان. خاطرات احتشام  السلطنه، به 

ران، زوار، چاپ اول، ۱۳۶۶. سيد محمدمهدي موسوي، 

تر عبدالحسين  وشش د اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان. مرآت البلدان، به 
ران، ۱۳۶۸ . ران، انتشارات دانشگاه  نوائي و ميرهاشم محدث، 

ت ۵. ميرزا 
فتح علي خان  

صاحب ديوان، مأخذ: 
يادداشتهايى از 

زندگانى خصوصي 
ناصرالدين شاه. ص ۱۳۷
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ـــــــــــــــ. . روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه، با مقدمه و فهارس 
بير، ۱۳۸۵.  ران، امير ايرج افشار، 

ـــــــــــــــ. . المآثر و الآثار (چهل سال تاريخ ايران در دورۀ 
ران، ۱۳۶۳. وشش ايرج افشار،  پادشاهي ناصرالدين  شاه)، به 

تر علي اصغر سعيدي،  اورسل، ارنست. سفرنامۀ قفقاز و ايران، ترجمۀ د
ران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگي، ۱۳۸۲.
ران، زوار، ۱۳۷۵.  بامداد، مهدي. شرح حال رجال ايران، 

بروگش، هينريش.  سفري به دربار سلطان صاحبقران، ترجمۀ مهندس 
ران، اطلاعات، ۱۳۶۷. ردبچه، 

سديدالسلطنه، محمدعلي  خان. سفرنامۀ سديدالسلطنه (التدقيق فى سير 
من ۱۳۶۲. نشر،  ران،  الطريق)، تصحيح و تحشيۀ احمد اقتداري، 

رزن، جورج ناتانيل. ايران و قضيۀ ايران، ترجمۀ غلام  علي وحيد 
ران، علمي و فرهنگي، ۱۳۸۰. مازندرانى، 

ز نشر دانشگاهي،  ران، مر ران،  معتمدي، محسن. جغرافياي تاريخي 
.۱۳۸۱

معيرالممالک، دوست علي  خان. يادداشتهايى از زندگانى خصوصي 
ران، نشر تاريخ ايران، چاپ دوّم، ۱۳۶۲. ناصرالدين  شاه، 

هدايت، رضاقلي  خان. تاريخ روضةالصفاي ناصري، تصحيح و تحشيۀ 
ران، اساطير، ۱۳۸۵، ج۱۰.  يان  فر،  جمشيد 

پي نوشتها:
۱. اين سند متعلق به مجموعۀ خصوصي دوست گرامي  ام جناب آقاي 

ه منتشر مي  شود. از  سهراب دريابندري است و نخستين بار است 
ايشان بابت در اختيار گذاشتى آن براي معرفى و انتشار سپاسگزارم. 
مايى بابت  همچنين از استاد ارجمند جناب آقاي عمادالدين شيخ  الح
نم.  بازخوانى و تصحيح متى سند و راهنمايى سودمند قدردانى مي  

ا و مقالات بسياري انتشار يافته است.  تا ران،  ۲. دربارۀ تاريخ 
در اين مقاله براي پرهيز از درازي سخن و پرداختى به اصل موضوع، 

ه اين فرمان به  ران در زمان توسعه،  صرفاً تغييرات و تحولات 
منظور آن صدور يافته، بررسي مي  شود و خوانندگان را براي اطلاع 

ران در گذشته  ريمان،  بيشتر به منابع ديگر حوالت مي  دهيم؛ از جمله: 
ران قديم.   و حال؛ همو، ري باستان؛ بلاغي، تاريخ 

۳. اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، ص ۱۰۴.
۴. سطر اوّل سند.

۵. اعتمادالسلطنه، مرآة البلدان، ج۳، ص ۱۵۶۶.
۶. اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، ص ۱۰۴.

امران ميرزا  ۷. از اين دست، مي  توان اميريه، منسوب به شاه  زاده 
امران  امرانيه از بلوک شميران، منتسب به شاه  زاده  بير؛  امير

ميرزا؛ جلاليه، محموديه را مثال زد. احتشام  السلطنه در خاطراتش 
ه ييلاق محموديه را پدرش به نام او ناميده بود. وقتر او  مي گويد 

ومت خمسه منسوب شد، محموديه را به مبلغ شش هزار تومان  به ح
ار را جزو  به ميرزا فتح  علي  خان صاحب  ديوان فروخت. البته اين 

سفاهتهاي خود شمرده و بر آن تأسف خورده است. در اين باره، 
نک: احتشام  السلطنه، خاطرات، ص ۱۶و۸۲؛ اعتمادالسلطنه، روزنامۀ 

خاطرات اعتمادالسلطنه، ص ۹۵۶.
۸. خانۀ صاحب  ديوان در اين محله واقع بوده است. نک: 

اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، ص ۱۲۲.
۹. اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، ص ۹۶.

۱۰. اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، ص ۸۸. 

۱۱. بروگش، سفري به دربار سلطان صاحبقران، ص ۱۴۵.
رزن، ايران و قضيه ايران، ج۱، ص ۴۰۷   .۱۲
۱۳. اورسل، سفرنامۀ قفقاز و ايران، ص ۲۳۳

برخان قوام را چند فرزند بود: فتح  علي  خان  ۱۴. «ميرزا علي  ا
ه در سال هزارودويست وسي وشش متولد و در  صاحب  ديوان، 

هزاروسيصدوچهارده در طهران درگذشته است و احترام  الدوله، صبيۀ 
فتح  علي  شاه را در خانه داشته و ميرزا حسين  خان مؤتمن  الملک را از 

ـ سديدالسلطنه، سفرنامۀ سديدالسلطنه، ص  بطن احترام  الدوله دارد.» ـ
.۴۷

۱۵. بامداد، شرح حال رجال ايران، ج۳ ، ص ۷۰.
۱۶. هدايت، تاريخ روضة الصفاي ناصري، ج دهم، ص ۸۹۲۸.

۱۷. بامداد، همان، ج۲ ، ص ۳۰۴.
۱۸. همان، ج۱ ، ص ۴۶۶.

۱۹. اعتمادالسلطنه، مرآت البلدان، ج۳، ص ۱۵۷۰.
۲۰. همان، ج۳، ص ۱۶۶۰.
۲۱. همان، ج۳، ص ۱۷۳۹.

۲۲. بامداد، همان، ج۵، ص ۷۶.
۲۳. بامداد، همان، ج۱، ص ۵۲ و۱۹۱.

۲۴. اعتمادالسلطنه، روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه، نقل شده در: 
بامداد، همان، ج۳، ص ۷۲.  

۲۵. اعتمادالسلطنه در يادداشت چهارشنبه ۳ شوال ۱۳۱۳ق از 
ي از رجال دربار و با حضور  ه در خانۀ ي ند  مجلس قماري ياد مي  

صدراعظم برپا شده بود، مي گويد: «صاحب  ديوان پير و حريص هم 
در اين محضر و محفل حضور داشته است.» ــ اعتمادالسلطنه، روزنامۀ 

خاطرات اعتمادالسلطنه، ص ۱۰۶۰.
۲۶. اعتمادالسلطنه، روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه، ص ۴۶۳.
۲۷. قسمت اول لقب در اصل محو شده است (توضيح مصحح).

۲۸. اعتمادالسلطنه، روزنامۀ خاطرات اعتمادالسلطنه، ص ۹۳۵. 
اعتمادالسلطنه در جاهاي ديگري از يادداشتهاي روزانه  اش به اين 
موضوع مي  پردازد: «شنبه ۹ـ [رمضان سنۀ ۱۳۱۱ق]: گوشت در 

ر مردم نيست. خداوند  س در ف مياب است، نان گران. هيچ   طهران 
وجود پادشاه ما را از نفرين اين مردم محفوظ دارد. صاحب  ديوان با 
رده است و قابل  ه همه اين عمر را غلط زندگي  هشتاد سال عمر 
رمان  م  هيچ خدمت و مأموريتر نيست، هشتادهزار تومان داد، حا
شد.» همان، ص ۹۳۹. «شنبه ۱۹ـ [رمضان سنۀ ۱۳۱۱ق]: در اين 

ومت فارس و بنادر بحر عمان  رده است ح ه تغيير  ومتهايى  ايام، ح
ومت  ومت گيلان به ملک  آرا؛ ح ن  الدوله داده شد؛ ح ه به ر است، 

ه هشتاد سال تمام است اين  رمان به صاحب  ديوان غلط مشهور، 
ه به غلط در ايران مصدر خدمات بزرگ است.» ــ همان، ص  مرد

ش دادن  ۹۴۷. بامداد در شرح حال رجال ايران در چند جا به پيش
ند:  ومتر اشاره مي   صاحب  ديوان براي تصاحب و تصدي امور ح

شي  «صاحب  ديوان در تاريخ ۵ شعبان ۱۳۰۸ هـ . ق. با دادن پيش
م خراسان و متولى  باشي آستان قدس  زياد، به جاي محمدتقي  ميرزا حا

رضوي شد.» ج۱، ص ۳۹۱. ميرزا حسين  خان، پسر صاحب  ديوان، در 
سال ۱۳۰۱ق «بر حسب استدعاي صاحب  ديوان، ملقب به مؤتمن  الملک 

گرديد.» ــ همان، ج۵، ص ۷۶.   
۲۹. اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، ص۱۱۰.

۳۰. سديدالسلطنه، سفرنامۀ سديدالسلطنه، ص ۵۲.
۳۱. همان، ص ۵۱؛ اعتمادالسلطنه، المآثر و الآثار، ص۱۱۳.

ران، ص ۴۶۱. ۳۲. معتمدي، جغرافياي تاريخي 


